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  چكيده
 معـاني فرعـي جمـلات    ةشناسـان دربـار   پژوهـان زبـان عربـي و زبـان      آراء بلاغـت ةن تحقيق، مقايـس  هدف اي 

 كاربردشناسـي زبـان و     ةشناسـان در ايـن مقولـه در شـاخ           بدين منظور نخست نظـرات زبـان      . پرسشي است 
لعـه  مطا  علم معـاني مـورد     ةپژوهان در اين باره در شاخ        ديدگاه بلاغت  سپس و   شد بررسي   »گفت كنش« ةنظري

هــا و  منظــور درك تفــاوت  ايــن موضــوع، بــهةآوري نظــرات هــر دو گــروه دربــار پــس از جمــع. قــرار گرفــت
هـايي بـين نظـرات      اي صورت گرفت كه نتايج حاصل از آن حاكي از وجود شـباهت               مقايسه ،ها  هاي آن   شباهت

انـشا و برخـي معـاني       مـستقيم     از جمله تقسيم كلام به خبر و انشا، توجـه بـه معـاني غيـر                ؛اين دو گروه است   
شناسـان معاصـر از        بـر تأثيرپـذيري زبـان      دلايلي هـستند   خود   كهمستقيم مشترك در مطالعات دو گروه        غير

هاي موجود بين ايـن نظـرات، از جملـه تفـاوت در               اي از تفاوت    توان پاره   با اين وجود، نمي   . پژوهان قديم   بلاغت
شناسـان در ايـن    فاوت را كه گاه حاكي از نوآوري زبـان مستقيم مت   كار اين دو گروه و برخي معاني غير        ةحوز

  .مقوله و توجه آنان به ابعاد ديگري از انشاي طلبي است، انكار كرد
  

  . گفت، فهم متن  كنشة، معني حقيقي، معاني فرعي، نظري)هاي پرسشي جمله(استفهام  :واژگان كليدي
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  مقدمه. 1
شـود كـه بـه      در معاني راهكارهايي آموخته مي    . استعلم بلاغت به معاني، بيان و بديع تقسيم شده          

 علـم معـاني در زبـان    ةتاريخچ ـ. كرد كلام را مطابق با مقتضاي حال شنونده بيان توان ميكمك آن   
را مؤسـس   ) 472 يـا    471متـوفي در    (گردد و عبدالقاهر جرجـاني        عربي به قرن پنجم هجري بازمي     

 علم معـاني در آثـار دانـشمندان پـيش از او هـم يافـت                اي از   دانند؛ هرچند مطالب پراكنده     اين علم مي  
  .ست اگيرد بحث خبر و انشا يكي از مباحث مهمي كه در اين علم مورد بررسي قرار مي. شود مي

مـراد از خبـر كلامـي اسـت كـه      .  خبر و انشااست؛ كلام دو قسم  ،پژوهان عربي   بلاغتبه عقيدة   
توان گفت اين جمله در قيـاس بـا         كه مي  »علي آمد « ةرود، مانند جمل    ذاتاً احتمال صدق و كذب آن مي      

اي صـادق يـا       توان گفت گـزاره     خلاف انشا كه نمي    درست است؛ بر     درست يا نا   ،دنياي خارج از ذهن   
  ... و»روي كجا مي«، »برو« مانند ؛گونه نيست كاذب است چون اصلاً گزارش

طلبـي چيـزي از مخاطـب     يـر انـشاي غ در .  انـشاي طلبـي    و طلبي   انشاي غير  ؛انشا دو قسم است   
كـه   از آنجا. اند از اين جمله... م، تعجب و س عقود، قَهاي هشود؛ افعال مدح و ذم، صيغ       درخواست نمي 

انـد،    كـه وجـه انـشايي يافتـه       انـد   هاي خبري بوده    ها در اصل گزاره     طلبي در بيشتر نمونه     انشاي غير 
ي طلبــي اســت كــه در آن مــتكلم پژوهــان نيــستند و آنچــه اهميــت دارد انــشا توجــه بلاغــت مــورد

  . امر، نهي، استفهام، تمني، ندا؛انشاي طلبي در عربي پنج قسم است. درخواستي دارد
انـد كـه معـاني         از اقسام انشاي طلبي در اصل براي رساندن معني خاصـي وضـع شـده               هريك
بـراي   نهـي    ،دون بـراي انجـام فعـل       فـوق از مـا     آور مـا     امر براي درخواست الـزام     ؛هاست  اصلي آن 

 اسـتفهام بـراي طلـب فهـم و درك شـئ       ،انجام فعـل   دون براي عدم   فوق از ما   آور ما   درخواست الزام 
خوانـدن    ندا براي فـرا  و درخواست شئ مطلوبي كه امكان تحقق آن وجود ندارد     براي  تمني ،مجهول

  .مخاطب و درخواست توجه او به متكلم
 و بـر معـاني   شـوند  مـي  خـود خـارج   هاي انـشا بـه دلايـل بلاغـي از معـاني اصـلي         گونه يگاه

گويند و از سياق كلام و قـرائن موجـود    كنند كه به آن معاني فرعي مي       مستقيم ديگري دلالت مي     غير
  .ها پي برد توان به آن در جمله مي

 عـلاوه بـر سـؤالات زيـادي كـه بـراي       زيرا ،هاي انشا است    ترين گونه   استفهام يكي از كاربردي   
 گاه حتي مسائل مبهم و قابل تأمـل را بـا جمـلات پرسـشي مطـرح               ،شود  كشف مجهول پرسيده مي   

 موضـوع   ةبر اينكه نشان دهيم به مسئله علم كافي نداريم، مخاطب را به تفكر دربار              كنيم تا علاوه    مي
  ايـن در . جملات استفهامي نسبت به جملات خبري تأثير بيشتري دارنـد       ،گونه موارد   در اين .  داريم    وا

  : زير را مورد بحث قرار دهيماي موارد با رويكردي مقايسه قصد داريم همقال
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خـصوص   شناسـان در    پژوهان عربـي و زبـان        نظريات بلاغت   در ييها    ها و شباهت    تفاوتچه   -
   وجود دارد؟معاني استفهام

  كند؟  دانستن معاني فرعي استفهام چه كمكي به فهم بهتر متون مي-
توجـه پژوهـشگران     معـاني فرعـي آن همـواره مـورد        در پايان لازم به ذكر است كه استفهام و          

) شناسـي  بلاغت عربـي و زبـان  (هايي نيز در هر دو حوزه  معاصر نيز بوده است و مقالات و رساله      
اي بـين دو حـوزه صـورت           از اين آثار مقايسه    يك  در هيچ   اما ظاهراً  ،در اين زمينه تأليف شده است     

بررسي قرار گرفتـه اسـت؛ بنـابراين تفـاوت ايـن       دنگرفته است و تنها نظرات محققان يك حوزه مور  
  .ست اها اي بين آن ، توجه به هر دو حوزه و تحليل مقايسه ديگرمقاله با آثار

  
كاربردشناسي زبان و جايگاه معاني غيرمستقيم جمـلات پرسـشي در       . 2

  اين حوزه
  . شناسي، كاربردشناسي است هاي زبان يكي از شاخه

يـا  (آن را منتقـل و شـنونده   ) يـا نويـسنده  (سـت؛ معنـايي كـه گوينـده      معنـي ا ةكاربردشناسي مطالع ـ 
 1هايـشان  گفـت   بنابراين كاربردشناسي بيشتر با تحليل منظور افراد از پـاره         . كند  برداشت مي ) خواننده

  ).11: 1387يول، (برند  كار مي سروكار دارد تا با معني خود كلمات يا عباراتي كه به
 توجـه   »معنا همان كـاربرد اسـت     « كاربرد زبان است با شعار       ةفلسف كه بنيانگذار    2ويتگنشتاين«

 هـاي فلـسفي     پـژوهش كتـاب   ). 192: 1384چپمن،  (» هاي زباني معطوف كرد     خود را به انواع نقش    
 4گرايـي منطقـي    معنـا يـا همـان مثبـت     3ةگرايان ـ  هاي ذات   كه در واكنش به نظريه    ) 1953(ويتگنشتاين  

 نقش بـسزايي ايفـا      ،شناسي زبان   ريزي كاربرد   ري است كه در پايه    ترين آثا   نوشته شده، يكي از مهم    
گونـه كـه در    ، آن5اي منفـرد يـا ذره   صورت مستقل و معنا به) 1953(از نظر ويتگنشتاين . كرده است

شود، وجود ندارد بلكه ايـن كـاربرد زبـان در             گرايانه مطرح مي    هاي ذات   گرايي منطقي و نظريه     مثبت
 ة يـك عنـصر زبـاني از مجموع ـ   اگـر توان گفت  بر اين اساس، مي. كند  لق مي بافت است كه معنا را خ     

 معنا وجود نخواهد داشـت      نام چيزي به    ،رود جدا شود    كار مي  ها به   هايي كه در آن     ها و بافت    كاربرد
  .اند شدت با يكديگر گره خورده و در حقيقت معنا و كاربرد به

  
  

 
1 .  Utterance 
2   . Ludwig Wittgenstein 
3 Essentialism . 
4  Positiv ism . 
5 Atomic . 
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  6گفت  كنشةجان آستين و نظري. 1-2
شناسي زبان ايفا كـرد   ريزي كاربرد نشتاين، يكي ديگر از كساني كه نقش بزرگي در پايه     پس از ويتگ  

آستين نيز ماننـد ويتگنـشتاين، نظريـات مطـرح شـده در             . جان لنگشا آستين، فيلسوف انگليسي بود     
  :توان گفت در اين زمينه مي. گرايي منطقي را مورد ترديد قرار داد گرايي و مثبت ذات

. شـود   ناميـده مـي  7 توصيفيةكشيدن آن چيزي بود كه از نظر او مغالط       ن به چالش   هدف اصلي آستي  
 ،اين مغالطه به اين موضوع اشاره دارد كه تنها كاربرد زبـان كـه از نظـر فلـسفه جالـب توجـه اسـت                        

 حملـه   8گرايـي    اثبـات  ةطور خـاص بـه نظري ـ      آستين، به . هاي صادق يا كاذب است      كاربرد توليد گزاره  
 ‚Lyons(كننـد   هايي صادق يا كاذب توليد  دارند كه گزاره ظريه، جملات تنها زماني معنادر اين ن. كرد

1995: 237 .(  
 توصيفي تنها بخش كوچكي از كاربردهاي فـراوان زبـان   ةدر همين راستا آستين معتقد است مغالط      

 كنـد   ميبرجسته  گيرد و آن را به عنوان تنها كاربرد زبان            را كه همان بيان واقعيت باشد، در نظر مي        
  ).208: 1384چپمن، (

 كنـشي  ة او كه در ابتـدا فرضـي   ةفرضي. نامد   مي »كارگفت« آستين كاربردهاي زبان را اصطلاحاً    
توان از ساير جملات كه براي انتقـال          راحتي مي   بر اين اساس بود كه جملات كنشي را به         ،نام داشت 
 ناميـده   9 ايـن فرضـيه جمـلات بيـاني        كنـشي در   جملات غيـر  . روند تشخيص داد    كار مي   اطلاعات به 

 در بافـت كـاربردي، مناسـب يـا نامناسـبند و         10 اما جملات كنـشي    ، كه قابل صدق و كذبند     شوند  مي
 و عـواملي را كـه       13بجاهاي    هاي كارآمد را كارگفت     كارگفت. 12 يا ناكارآمدند  11گفته آستين كارآمد   به

بـه عبـارت    ). 209 :همـان (گوينـد     مـي ) اقتضايي (14اييشوند شرايط بج    ها مي   جايي كارگفت  باعث به 
 براي شناسايي وقوع يك كنش گفتاري بر اسـاس نيـت گوينـده، شـرايط مناسـب يـا مـورد                     «،ديگر

از ). 70: 1387يـول،   (» شـود   انتظاري وجود دارد كه در اصطلاح فني شرايط اقتـضايي ناميـده مـي             
يي جمـلات كنـشي را ايجـاد        جـا نار بافت موقعيتي گفتار، شـرايط ب      هويت گوينده، در ك   «ديگر  سوي  

  ).212: 1384چپمن، (» كند مي
ها از جملـه عـواملي    گفت  در تعامل زباني، بافت تعامل و شيوه و روال اجراي كنش      15نوع مشاركين 

بجـايي  يـك از عوامـل سـازنده شـرايط            هـر  اگـر به اين ترتيب،    . كنند  هستند كه اين شرايط را ايجاد مي      
در مجمـوع، در ايـن مرحلـه،        . نخواهـد بـود   بجـا   نظـر كارآمـد و        گفت مـورد     كنش ،درستي عمل نكند   به

  :را در كار آستين تشخيص دادزير  مهم ةتوان دو يافت كند، مي گونه كه هوانگ اشاره مي همان
تواننـد   رونـد و در نتيجـه نمـي    نمـي  كـار  هـا بـه     بعضي از جملات زبان روزمره براي بيان گزاره       

 
6 Speech Act Theory  . 
7 Descriptive Fallacy  . 
.
8 Verificationist T heory  
9 . Constatives 
10  .  Performatives  
11   . Happy  
12.Unhappy   
13 . Felicitus 
14 . Felicity  Cond itions 

.
15  

Participants
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 .صادق يا كاذب باشند

 ،كننـد  مقاومت مي 17صدق  زبان روزمره نيز در برابر تعيين شرايط16اخباريبعضي از جملات 
  بلكه انجام دادن كار نيـز مطـرح اسـت          ، گفتن يا گزارش چيزي نيست     فقطزيرا در اين جملات هدف      

)Huang, 2009: 1000(. 

 زيـرا  ،كنـشي چنـدان كارآمـد نيـست    / پس از مدتي آستين به اين نتيجه رسيد كـه تقابـل بيـاني       
 ولي عنصري كنشي نيـز      ،ي از جملات بياني نيز وجود دارند كه اگرچه در ظاهر بياني هستند            بسيار
همين منظور و براي رفع اين مشكل، او اين تقابل دوتايي را كنـار گذاشـت                 به. ها حضور دارد    در آن 

گفت شـامل سـه       از نظر او، هر كنش    . گفت پرداخت    يك كنش  ةو در عوض به بررسي عناصر سازند      
  :طور همزمان در آن حضور دارند شود كه به جزء مي

 ؛ بيان يك جمله با مرجع و روابط معنايي معين:18كنش بياني يا لفظي

20 تـوان ةواسـط   بيان اظهـار، پيـشنهاد، قـول و غيـره در جملـه بـه      :19كنش منظوري يا عطفي
 

 ؛قراردادي مرتبط با آن جمله

 .گذارد خواننده يا شنونده مي تأثير محسوسي كه اداي يك جمله بر رفتار :21كنش تأثيري

از ميان اين سه عنصر، كنش منظوري است كه در كانون توجه آستين قـرار دارد و اهميـت آن                    
اي است كه ايـن نظريـه بـا كـنش منظـوري متـرادف در نظـر گرفتـه                 گفت به گونه     كنش ةبراي نظري 

 نـده در ارتبـاط  كنش منظوري بـا نيـت و قـصد گوي   . )Levinson, 1983 & Sadock‚ 1988(شود  مي
بـر  ). 215: 1384چـپمن،  (شـود    ياد مـي 22عنوان بار يا توان منظوري است كه در اين نظريه از آن به      

 جمـلات  فقـط نـه  (هاي موجود در جملات بيـاني و كنـشي    گفت توان كنش   بندي مي   اساس اين تقسيم  
  .را تعيين كرد) كنشي
  

  ت پرسشيمستقيم جملا  و معاني غير23مستقيم هاي غير گفت كنش. 2-2
گرايـي   گفت آستين در پاسخ به نظريات موجـود در مثبـت         كنش ة نظري ، عنوان شد  گونه كه قبلاً    همان

 ةگونه نظريات كه به نظريات سنتي نيز معروف هـستند، جمل ـ            در اين . گرايي مطرح شد    منطقي و ذات  
قـشان  يط صدا در چـارچوب شـر  فقـط هـا نيـز     گفت  ترين نوع جمله است و معناي پاره        خبري اصلي 

 و 24گـري  هـاي تعامـل    ويژگـي ،گفت  كنشدر مقابل، در نظرية). Saeed‚ 2009: 234(تعيين است  قابل
: همـان (پردازنـد     ها به ايفـاي نقـش مـي         گفت  هاي اصلي كنش     به عنوان مشخصه   25وابستگي به بافت  

 معنـا  كننـد كـه   ها هستند، اين واقعيت را بيـان مـي         گفت  اين دو عامل كه معرف تمام كنش      ). 232ـ231
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بـه  . رود وابـسته اسـت      كار مي   و به بافتي كه زبان در آن به        استحاصل تعامل ميان كاربران زبان      
 بلكـه  ،هاي انتزاعي، منفرد و مستقل از بافـت وجـود نـدارد    توان گفت معنا در گزاره    عبارت ديگر، مي  

. شـود   توليـد مـي   كنشي ميان كـاربران زبـان         هاي كلامي و در اثر تعامل و هم         ها و موقعيت    در بافت 
شـنونده اسـت و    اي دوسويه ميان گوينده و  اين است كه معنا حاصل تعامل و رابطهتوجه ة قابلنكت

  .به تنهايي و در خلأ وجود ندارد
گفـت    تـوان بـه آن اشـاره كـرد، كـنش            يكي از مواردي كه در ارتباط با ماهيت تعامـل معنـا مـي             

مـواردي كـه در آن يـك        «: كند  گونه تعريف مي    ينمستقيم را ا    گفت غير    كنش ،سرل. مستقيم است   غير
از . )Searle‚ 1975: 60 (»شـود  مستقيم از طريق كنـشي ديگـر ارائـه مـي     كنش منظوري به شكل غير

  :، در اين موارد جمله حاوي دو كنش منظوري استوينظر 
 ؛ كه همان منظور اصلي گوينده است27لفظي  يا غير26كنش منظوري اوليه

 . كه همان صورت عادي و معمول جمله است29 يا لفظي28كنش منظوري ثانويه

 كنش منظوري ثانويـه يـا لفظـي همـان           »توانيد بشقاب را به من بدهيد؟       مي« ةبراي مثال، در جمل   
واقع يـك پرسـش عـادي را در رابطـه بـا توانـايي شـنونده مطـرح            شكل پرسشي جمله است كه در     

ملـه نـوعي درخواسـت يـا تقاضـا از شـنونده       در مقابل، كنش منظوري اوليه يا اصلي اين ج       . كند  مي
شـود    چه اضـافه مـي    ها، آن   گفت  گونه كنش   در اين «  سرل ةبه عقيد . براي دادن بشقاب به گوينده است     

گونـه مـوارد    در ايـن . )70: همان (» است31 بلكه يك معناي گوينده، اضافه نيست  30اي  يك معناي جمله  
طـور كلـي،     بـه . آيـد    منظـوري آن پديـد مـي        و توان  32همساني ميان نوع جمله     نوعي تعارض و عدم   

  گفـت    بـا كـنش    ، مستقيم ميان نوع جمله و توان منظـوري آن وجـود نداشـته باشـد               ةزماني كه رابط  
 ،مـستقيم  هـاي غيـر   گفـت   كـنش ةبار  ديگر درةنكت). Huang, 2009: 1005(مستقيم مواجه هستيم  غير
كـردن نيـز    و تقاضا    كه پرسش  33هاي ترغيبي  گفت   براي مثال، در كنش    ؛ست ا ها   استفاده از آن   ةانگيز

 ‚Searle(مستقيم است   انگيزه يا محرك اصلي براي استفاده از راهبرد غير»ادب«ها هستند،   جزء آن

1975: 64.(  
هـا نيازمنـد نـوعي تعامـل و        گفـت   گونه كنش   نهايت بايد اين نكته را نيز يادآور شد كه فهم اين           در

بـراي فهـم    زيـر   چهـار عنـصر يـا ابـزار         از نظر سرل    .  شنونده است  وينده و طرفه ميان گ   ارتباط دو 
   .توانند در اين زمينه كمك كنند  و ميدارندمستقيم اهميت  هاي غير گفت كنش
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 ؛ها گفت  كنشةنظري

 ؛34اصول همگاني همكاري در مكالمه

 ؛شنونده مشترك است اي واقعي كه ميان گوينده و زمينه وجود اطلاعات پيش

 .Ibid: 61)( 35نده براي استنتاجتوانايي شنو

 شنونده قادر نخواهد بود منظور و نيت اصـلي          ،يك از اين عوامل وجود نداشته باشد       چنانچه هر 
  .تواند نيت و منظور خود را منتقل كند  گوينده نيز نميگوينده را دريافت كند و متقابلاً
مـستقيم قـرار    هـاي غيـر   تگف ـ توان جملات پرسشي را در گروه كنش با توجه به اين مطالب، مي     

39، تعجبـي 38، حدسـي 37 آزمـوني ،36هـاي بلاغـي    براي مثـال، ويلـسون و اسـپربر از پرسـش    ؛داد
و  

 Wilson (برنـد   مـي نـام مستقيم جملات پرسشي  هايي از كاربردهاي غير عنوان نمونه  به40توضيحي

& Sperber‚ 1998: 280-281( .   در موردي ديگـر، هـان)عنـوان  هـاي بلاغـي را بـه    پرسـش ) 2002 
 بلكـه ايـن     ،ها كـسب اطـلاع يـا جـواب از خواننـده نيـست               كند كه هدف از آن      هايي مطرح مي    پرسش
 را در قطـب مخـالف آنچـه    41ها حاوي نوعي توان منظـوري هـستند كـه اظهـار يـا اخبـاري           پرسش

 منظـور   » راحتي اسـت؟   ةگفت نظري    كنش ةنظري« ة براي مثال، در جمل    ؛كنند   بيان مي  ،شود  پرسيده مي 
 مهـم ايـن اسـت كـه در چنـين            ةنكت ـ. وجـه آسـان نيـست      نده اين است كه ايـن نظريـه بـه هـيچ           گوي

 :Robinson‚ 2006 (شـود  مـي هايي كنش يا فعاليت ديگري از طريق پرسيدن سـؤال انجـام    پرسش

  .كه فهم آن نيازمند تعامل ميان گوينده و شنونده است) 17
  
  )هاي پرسشي جمله(استفهام . 3

هـاي انـشا  و    عنوان يكي از پركاربردترين گونـه   بهه، اكنون به بررسي استفهام پس از ذكر اين مقدم   
  .پردازيم معاني فرعي آن مي

بـه معنـي كـسب اطـلاع و         « و در اصطلاح    ) 111: 1368فر،    راد(» استفهام در لغت طلب فهم كردن بود      
 يـك مجهـول     ةلاع دربار اند كه درخواست اط     استخبار است و البته در تفاوت استفهام و استخبار گفته         

 ولي اگر مخاطـب آن را درسـت و كامـل نفهمـد و دوبـاره سـؤال كنـد                     ،بار استخبار است   براي اولين 
  ).251: 1363سيوطي، (استفهام است 
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  ادوات استفهام در سه زبان عربي، فارسي و انگليسي. 1-3
در  ؛ كيـف، أيـن، أنّـي، متـي، أيـانَ     أ، هل، ما، من، أى، كـم، : ند ازا عربي عبارتزبان در ستفهام اادوات  

 ـ،  چرا،  چون،  نيكدام -كدام  ،  كجا،  كو،  چه،  كهزبان فارسي     when انگليـسي     زبـان  ، چگونـه و در    يكِ
where‚ what‚ which‚ why‚ how‚.  

  
  تصور و تصديق. 2-3

  . سؤال كرد تصور و تصديقدر موردتوان  با استفاده از ادوات پرسش مي
دانـيم فعلـي بـه وقـوع          ؛ يعني مـا مـي     )69: 1384هاشمي،  (» اك مفرد تصور عبارت است از ادر    «

آيـا  « ة در جمل ـ  خواهيم از موارد ديگري كه برايمان مجهول است، اطلاع يـابيم؛ مـثلاً               اما مي  ،پيوسته
را دانيم كه غذا خورده شده و با پرسش قـصد داريـم فاعـل آن           ما مي  »؟علي غذا را خورد يا حسين     

 اما با ايـن  ،دانيم كه علي رفته است  مي »علي به مدرسه رفت يا ورزشگاه؟     « ةل يا در جم   كنيم  معين مي 
  .خواهيم مقصد او را مشخص كنيم پرسش مي

 بـه  ،اليـه  ادراك وقوع يا عدم وقوع نسبتي تـام بـين مـسند و مـسند              «اما تصديق عبارت است از      
جـواب  ). همـان (» ع باشـد اطـلا  الذهن و بـي  شود خالي اش سؤال مي اي كه متكلم از آنچه درباره   گونه

 مـا در تـصديق از        ديگر به عبارت .  است »خير« و در جملات منفي      » آري «تصديق در جملات مثبت   
 اسـنادي بـه وقـوع پيوسـته       خبريم و با پرسش قصد داريم مطلع شويم كه آيا اصلاً            وقوع اسناد بي  

 و هـدف از ايـن سـؤال ايـن     اطلاعـيم   ما از آمدن علي بـي      »آيا علي آمد؟  « ة در جمل  است يا خير؛ مثلاً   
  به وقوع پيوسته است يا نه؟) براي علي(است كه متوجه شويم آيا فعل آمدن 

هـا از    در بـسياري از زبـان     «: گويـد   اند لاينز مي    بندي اشاره كرده    شناسان نيز به اين تقسيم      زبان
] ق در عربـي   معادل تـصدي  [هاي آري يا خير       سؤال...   استفهامي داريم  ة انگليسي دو دسته جمل    ةجمل

   .)247: 1383لاينز،  (»]زبان عربيمعادل تصور در [ اشياء ةهاي دربار و سؤال
 بـراي تـصور و تـصديق، و    »أ« ه براي سـؤال از تـصديق، همـز        »هل«در عربي حرف پرسشي     

  ).68: 1384هاشمي، (رود  كار مي ساير ادوات استفهام براي پرسش از تصور به
  

  ) حقيقيمعني(مقصود اصلي از پرسش . 3-3
 از  يخواهي و كشف مجهـول اسـت و از آنجـا كـه پرسـش گـاه                   گزارش ،مقصود اصلي از پرسش   
هـاي   تـرين راه  كنـد، يكـي از مهـم     بـر معـاني ديگـري دلالـت مـي     شود و ميمعني اصلي خود خارج    

كار رفته يا خير، توجه به حالـت گوينـده كـلام و           تشخيص اينكه آيا پرسش در معني حقيقي خود به        
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گونـه   آن را ايـن  ها در نظر گرفتن مقتضاي حال است كه هاشـمي          يكي ديگر از اين راه    . ستا لحن او 
  : كند بيان مي

شـود و شـكل    دارد تا كلام خود را به شكلي خاص بياورد، حـال ناميـده مـي             چيزي كه متكلم را وامي    
از مطابقـت  خاص كلام كه حالِ شنونده اقتضاي آن را دارد، مقتضي نام دارد و بلاغت عبـارت اسـت     

  .)32: 1384هاشمي،  (كلام فصيح با مقتضاي حال
 اسـت كـه شـيرازي آن را         »تبادر« ة كلم ،آوردن معني اصلي   دست راه ديگر شناخت حقيقت و به     

  : گونه بيان مي كند اين
 تبـادر داراي دو خـصوصيت   .تبادر يعني انسان از شنيدن لفظ، معني حقيقي بـه ذهـنش برسـد            

 اول اهل زبان بودن و دوم آنكه از خـود لفـظ    ؛شود  باشد تبادر پيدا نمي   است و تا اين خصوصيات ن     
   .)100: 1368شيرازي،  (دست بيايد نه آنكه همراه قرائن باشد به

  
  )معني فرعي(مستقيم پرسش  معاني غير. 4

خـارج شـده بـه معونـه     گاهي ادوات استفهام از معناي حقيقي خود كه طلب علم به امر مجهول باشـد             
ظـاهر   شوند در معاني ديگر كه مناسب با مقام است و در اين حال اگر چه كلام بـه                   تعمال مي قرائن اس 

خـاطر    طلب فهم از مخاطب نيست بلكه اغراض ديگـر در نظـر اسـت كـه بـه               استفهام است ولي حقيقتاً   
 و اين استفهام مجـازي را اسـتفهام توليـدي نيـز گوينـد      آيد ميصورت استفهام    ها كلام به    حصول آن 

  ).142: 1359ائي، رج(
انـد،    پژوهـان بـه آن اشـاره كـرده          هاي كاربرد پرسش در معاني غيرمستقيم كه بلاغت         از انگيزه 

  :وار به موارد زير اشاره كرد صورت فهرست توان به مي
  ؛وگو دادن مخاطب در موضوع گفت  مشاركت.1
ب بـه يـك دزد،    خطـا »كننـد؟  دانـي كـه دسـت دزد را قطـع مـي       مگر نمي « ة جمل مثلاً:  اختصار .2

طـور كـه دسـت دزد را     دزدي نكن، اصـلاح شـو، وگرنـه همـان       «: مختصرتر از اين است كه بگوييم     
  ».برند برند دست تو را هم مي مي

دهـد و      خود را در مورد چيزي مردد نـشان مـي          ،با استفهام متكلم  :  بيان مراد به بهترين وجه     .3
  . كند كه در موضع انكار آنان قرار بگيردءالقاخواهد نظري را به ديگران  رود كه مي گمان اين نمي

كـاربردن اسـتفهام در مـورد امـري واضـح، بـه طـور             متكلم گاه با بـه    :  اشاره به وضوح امر    .4
 روشـن  خطـاب بـه گمراهـان    »رويد؟ به كجا مي «ة   جمل كند؛ مثلاً   ضمني به وضوح آن امر اشاره مي      

  .راهشان اشتباه استتوانند بفهمند كه   كه آنان با اندك دقتي ميكند مي
جا كـه خاسـتگاه انـشا و اسـتفهام، احـساسات و عواطـف اسـت و                  از آن :  همساني با عواطف   .5
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شـود   گنجد، معاني فرعي استفهام نيز به موارد خاص محدود نمـي           هاي محدود نمي    عواطف در قالب  
  ).117: 1365فاضلي، (و به همان اندازه نامحدود است 

هايي استفاده كنند كـه در كتـب          اند از مثال    ن در اين مقاله كوشيده    لازم به ذكر است كه نگارندگا     
 به برخي از اين معـاني   ،بلاغي آمده است و چون در كتب بلاغت فارسي مورد استفاده در اين مقاله             

كنـيم    البته ادعا نمي.ايم ها خودداري كرده  اي نشده بود، از آوردن مثال فارسي براي آن          فرعي اشاره 
ايـن معـاني بـه    . فرعي در ساير كتب بلاغت فارسي و يا زبان روزمـره وجـود نـدارد           كه اين معاني    

  :ند ازا ترتيب حروف الفبا عبارت
  .خبر دادن:  إخبار.1

  ). 256: 1363سيوطي، (» �50 :نور/ أ فيِ قلُوُبهِمِ مرضَ أم ارتابوا؟� «:عربي
شان مرضـي   ي ـها  عنـي در دل    ي ؛)استفهام تـصوري  (شان مرضي است يا شك دارند؟       يها آيا در دل  

  .است
طـور    شود و به نظر من اين       يعني مي (طور هم معني كرد؟       شود اين شعر را اين      آيا نمي «: فارسي
  ). 111: 1373شميسا، ) (درست است

 »و مؤدبانـه  غيرمـستقيم  اخبار به طريق«لازم به ذكر است دكتر شميسا اين مثال را ذيل عنوان            
  . است آورده
كنـد كـه مـورد سـؤال ديـر       گوينده با سؤال اشاره مي): انگاشتن و كند شمردن   دير  ( استبطاء   .2

  .افتد اتفاق مي
  ). 255: 1363سيوطي، (» �214: بقره/ متىَ نصَرُ االله؟ِ�«: عربي

  انجامد؟ رسد و اين قدر به طول مي ياري خدا چه وقت است؟ يعني چرا زمان ياري خدا فرا نمي
  :فارسي

  ان تـا چنـد؟    آخر اي سنگدل سـيم زنخـد      «
 

  ؟»تو ز ما فارغ و ما از تو پريشان تا چنـد           
 

  ).345: 1367رضانژاد،  (
  .مورد سؤال رخ بدهدبعيد است يعني : )بعيد دانستن و دور شمردن( استبعاد .3

  ). 255: 1363سيوطي، (» �23: فجر/ وأنَّى لهَ الذِّكرىَ؟�«: عربي
  . بگيردكجا سود دهد او را پندگرفتن؟ يعني بعيد است پند

  : فارسي
ــا؟  « ــن خــراب كج ــا و م ــار كج   صــلاح ك

 

  »ببين تفاوت ره از كجاست تـا بـه كجـا؟          
 

  ).118: 1373شميسا،  (
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خواهد نشان دهد تحقـق فعـل مـورد اسـتفهام       در استبعاد گوينده مي   : تفاوت استبعاد و استبطاء   
  .وقوع فعل شكِوه دارد اما در استبطاء گوينده از كندي فرآيند تحقق و ،ممكن است بعيد يا حتي نا

  ). 254: 1363سيوطي، (» �51: زخرف/ أ ليَس ليِ ملك مصِر؟َ�«:  افتخار.4
كه گوينـده بـا ايـن سـؤال قـصد دارد بـه       ) استفهام تصديقي(آيا حكومت مصر مال من نيست؟     

  .مقام خود افتخار كند
  ). 255همان، (» �60: زمر/ رين؟َأ ليَس فيِ جهنَّم مثوى للِمتكَب�َ«: كردن  اكتفا و بسنده.5

 يعني آتش براي متكبـران كـافي   ؛)استفهام تصديقي(آيا براي متكبران جايگاهي در آتش نيست؟  
  .است
دادن است و امر دستوري است كـه از جانـب مـافوق بـه مـادون                 هدف از سؤال دستور   :  امر .6

  .شود داده مي
  ). 254همان، (» �20: عمران آل/ أ أسلمَتمُ؟�«: عربي

  .يعني ايمان بياوريد) استفهام تصديقي(آيا ايمان آورديد؟ 
  ).111: 1373شميسا،  (» يعني برويم»آيا بهتر نيست برويم؟«: فارسي

 »مـستقيم و مؤدبانـه      امر به طريق غيـر    « لازم به ذكر است دكتر شميسا اين مثال را ذيل عنوان            
  . استآورده

 در  ، امر مـستقيم از مقـام بـالا بـه پـايين اسـت              ؛وت دارد امر مستقيم با استفهام به معني امر تفا       
تر است و با توجه به قرائن بايـد بـه    طور نيست و امر مؤدبانه   هميشه اين  حالي كه در استفهام الزاماً    

  .معني امر پي برد
توان در قالب آنچه به گفتـار غيرمـستقيم مرسـوم          لاينز معتقد است كه گاه مي      ،شناسي  در زبان 

همـان طـور كـه      . )67: 1383،  لاينـز  (كـردن اسـتعمال كـرد        پرسشي را براي خواهش   است، جملات   
  .واضح است خواهش نيز نوعي امر مؤدبانه است

بـه ايـن معنـي      است،  ) ابطالي( انكار تكذيبي     يكي ؛اند   را به دو نوع تقسيم كرده      آنبرخي  :  انكار .7
: إسـراء / أ فأَصـفاكمُ ربكَـم بِـالبنيِن؟َ   � مانند ؛كه چنين چيزي هرگز نبوده و در آينده هم نخواهد بود         

 انكـار تـوبيخي     ديگري.  آيا خداوند شما را به فرزند پسر داشتن برگزيد؟ يعني اين كار را نكرد              �40
 به اين معني كه چنين چيزي در گذشته يا حال به وقوع پيوسته اما محل انكـار اسـت،                     است، )توبيخ(

را نافرمـاني كـردي؟ يعنـي كـار نـامعقولي انجـام دادي               آيـا پروردگـارت      »أ عـصيت ربـك؟    «مانند  
  ).151: 1937سكاكي، (

   .)252: 1363سيوطي، (» �17: سبأ/ وهل نجُازيِ إلاّ الكفَوُر؟�«: عربي
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  .كردن سپاسان را مجازات كنيم؟ يعني معقول نيست جز نا سپاس را مجازات مي آيا جز نا
  : فارسي

  ني؟تو كي به دولت ايشان رسي كه نتـوا        «
 

  »جز اين دو ركعت و آن هم به صد پريشاني         
 

  ).104: 1382صادقيان،  (

	������أ فمَن حقَّ عليَـهِ  � مثل ؛تأكيد معني ادات استفهامي كه پيش از آن ذكر شده      «:  تأكيد تكرار  .8 

  . �19: زمر/ العذابِ أ فأَنت تنُقذُِ من فيِ الناّر؟ِ
اسـتفهام  (دهـي آنكـه در آتـش اسـت؟        تـو نجـات مـي      آيا كسي كه عذاب بـر او ثابـت شـد آيـا            

» مـن «بنـابراين   .  عذاب بر او حتمي شد پـس تـو او را خـلاص نكنـي               ة يعني كسي كه كلم    ؛)تصوري
 به جهـت اينكـه سـخن        كردهاعاده شده و تأكيد     » أ فأنت «جواب شرط و همزه در      » فاء«براي شرط،   

  ).256: 1363سيوطي، (» طولاني شده است
دادن يـا نـدادن كـاري           پرسشي براي تأكيد و اصرار بـر انجـام         ةاين نوع جمل  «: ي تأكيد معنو  .9

  .يعني بايد گريه كنم). 70: 1382رضايي، (» چرا گريه نكنم؟«است، مانند 
  ).318: 1386قمي، (چرا گريه نكنم؟ » ؟ما ليِ لا أبكيِ«: عربي
  .زدن خود را به ناداني:  تجاهل.10

آيا از بين ما قرآن بـر او        ).255: 1363سيوطي،   (»�8: ص/  منِ بيننِا؟ لذِّكرُ  اأ أنُزلَِ عليَهِ    �«: عربي
داند با پرسش قصد دارد خود را بـه       اين حقيقت را مي    اينكه گوينده با    .)استفهام تصديقي (نازل شد؟   

  .ندانستن بزند
  : فارسي

  آن مــــاه دو هفتــــه در نقــــاب اســــت«
 

ــا حــوري دســت در خــضاب اســت؟    »ي
 

  ).107: 1382صادقيان،  (
  .خوردن بر آنچه از دست رفته است  يعني حسرت: تحسر.11

 ؛ يعنـي  )145: 1359رجـائي،   (» ا جيِرانِـي؟  أهليِ ولا جيِرانهُ ـ  / ما للِمنازلِِ أصبحت لا أهلهُا      «: عربي
  ها آمده كه اهل آن از من نيستند و همسايگانش نيز همسايگان من نيستند؟  چه بر سر اين خانه

خورد و بـا ايـن پرسـش حـسرت خـود را نـشان                چ محبوب از ديارش حسرت مي     شاعر بر كو  
  .دهد مي

  : فارسي
  كجاييـــــد اي شــــــهيدان خــــــدايي؟ «

 

  »جويـــــان دشـــــت كربلايـــــي بـــــلا
 

  ).66: 1376زاده،  مقدم و اشرف علوي (
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  .خواست توأم با تندي در:  تحضيض.12
  ). 255: 1363سيوطي، (» �13 :توبه/ أ لا تقُاتلِونَ قوَماً نكَثَوُا أيمانهَم؟�«: عربي

  .جنگيد؟ يعني بايد بجنگيد آيا با قومي كه نقض پيمان كردند نمي
طـور    در حالي كه امر هميـشه ايـن  ، با تندي همراه استتحضيض الزاماً: تفاوت امر و تحضيض   

  امـا اسـتفهامِ    ،»ألا« و   »هـلا « تحضيض در عربي با ادوات خاصي همراه اسـت مثـل             همچنيننيست،  
  .طور نيست امري اين
  .رود كار مي  هكردن شأن چيزي يا كسي ب براي كوچك:  تحقير.13

  ). همان(» �41: فرقان/ أ هذا الَّذي بعثَ االلهُ رسولا؟ً�«: عربي
 يعني بـا ايـن شـأن        ؛)استفهام تصوري (آيا اين همان كسي است كه خدا او را پيامبر قرار داده؟             

  .ينياجتماعي پا
  : فارسي

ــوي« ــين  ت ــه روي ــي ك ــه گفت ــنم؟ ي آن ك   ت
 

  »!بلنـــد آســـمان بـــر زمـــين افكـــنم    
 

  ).114: 1373شميسا، (
  ):گرفتن ساده( تخفيف و تسهيل .14

  ). 254: 1363سيوطي، (» �39: نساء/ وماذا عليَهمِ لوَ آمنوُا؟�«: عربي
 چرا ايمـان    اي بود پس    ها امر ساده   آوردند؟ يعني ايمان آوردن آن      ها ايمان مي   شد اگر آن    چه مي 
  نياوردند؟

  : فارسي
  چه شود كه به چهره زرد من نظري ز براي خدا كني؟         «

 

  »كه اگر كني همه درد من به يكي نظاره دوا كنـي           
 

  ). 331: 1367رضانژاد،  (
  .راحتي قابل انجام است گويد نگاه كردن تو به من كاري است كه به شاعر به معشوق خود مي

 ايجاد رعـب و   ، هدف از پرسش    است و  14عكس مورد   بر: )گيختنان  هول( ترساندن و تهويل     .15
  .هراس است
  ). 254: 1363سيوطي، (» �2-1: حاقه/ ؟��
���� ما ��
�����«: عربي

  .؟ يعني چيزي است بس ترسناكآن رخ دهنده، چيست آن رخ دهنده
  . مطلبةتشويق مخاطب به انجام كار يا شنيدن ادام:  ترغيب.16

  ). 255 :همان(» �245: بقره/ ه؟فَض االلهَ قرَضاً حسناً فيَضاعِ الَّذيِ يقرِمن ذا�«: عربي
كيست كه به خدا قرض بدهد تا او پاداش بيشتري به او بدهد؟ يعني هر كـس ايـن كـار را بكنـد                        
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   .دهد  ميخدا به او پاداش بيشتري
  :فارسي

  عاشق كه شد كه يار به حالش نظر نكـرد؟       «
 

  »وگرنه طبيب هست اي خواجه درد نيست     
 

  ).111: 1373شميسا،  (
كننـدگي    دانـد كـه نقـش تـشويق         هاي متمم ملحق به اخبار مي       ها را پرسش    گونه پرسش  لاينز اين 

] جملـه [با اظهـار آن     «: گويد   مي »؟)اين طور نيست  (در باز است مگر نه      «صرف دارند و با ذكر مثال       
 امـا همزمـان آشـكار       ،دهـد    نشان مي  »از است در ب «گوينده تعهد موقت و مشروط خود را به گزاره          

در . )67: 1383لاينـز،   (» مـذكور را رد كنـد  ةكند كه براي شنونده اين حق محفوظ است كه گـزار            مي
 تنهـا  زيرا ،شناسي است   تفاوت اين دو معني بايد گفت معني ترغيب در عربي اعم از تشويق در زبان              

  .شود  محدود نمي42به سؤالات كوتاه
تـوان فعـل را    هـا مـي    در آن آيـد كـه       اين استفهام بر سر جملاتي مـي      : )بودن  يكسان( تسويه   .17

: 1363سـيوطي،  ( بدون اينكـه در معنـي تغييـري رخ دهـد           ، مصدر را به جاي آن آورد      حذف كرد و  
254.(  

   .)همان(» �6: بقره/ سواء عليَهمِ أ أنذرَتهَم أم لم تنُذرِهم؟�«: عربي
و چـه  ) انـذار (هـا را بترسـاني     ها را بترساني يا نه؟ يعنـي چـه آن   ا آنبراي آنان يكسان است آي   

  .ها يكسان است ، براي آن)عدم انذار(نترساني 
»  ماننـد چـاي ميـل داريـد؟      ؛رود   پرسـشي بـراي تعـارف بـه كـار مـي            ةگاهي جمل  «: تعارف .18

  ).68: 1382رضايي، (
   ).66: 1972نعيمه، (» أ لا ترُيِدينَ أن تجَلسِي؟«: عربي
  .خواهي بنشيني؟ يعني بفرما بنشين نمي
  .هدف از استفهام ابراز شگفتي است: )داشتن به تعجب وا( تعجب يا تعجيب .19

  ). 252: 1363سيوطي، (» �28: بقره/ كيَف تكَفرُونَ باِالله؟ِ�«: عربي
  .ورزيد؟ يعني اين امر چيز عجيبي است چطور به خدا كفر مي

  :فارسي
  ؟ آشـنا كـردي    چه شد كه بـار دگـر يـاد        «

 

  »چه شد كه شيوه بيگانگي رهـا كـردي؟        
 

  ).104: 1382صادقيان،  (
دادن نـاتواني مخاطـب در انجـام امـري             در اين نوع استفهام مراد از پرسـش نـشان          : تعجيز .20
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  .است كه از آن پرسش شده است
كيست كـه   ). 204: 1372ين،  جارم و ام  (» �255: بقره/ من ذا الَّذيِ يشفعَ عنِده إلاّ بإِذنهِ؟ِ      �«: عربي

 .در نزد او شفاعت كند مگر با اجازه او؟ يعني كسي بدون اجازه او قادر بر شفاعت نيست

  :فارسي
  ؟منم كه ديده به ديدار دوست كردم بـاز         «

 

  »نـواز؟  چه شكر گويمت اي كارساز بنده     
 

  ).105: 1382صادقيان،  (
 يكـديگر همپوشـي دارنـد كـه در تفـاوت آن             گاه معاني انكار و استبعاد و تعجيز در يك جمله با          

 مخاطب يا غايب باشد نه خـودِ گوينـده، ولـي انجـام              بايد گفت در تعجيز مخاطبِ استفهام بايد واقعاً       
معقـول نيـز باشـد     تواند غير در عين حال مي) استبعاد(رسد   بعيد به نظر مي  ،امري كه از نظر گوينده    

  : زير، مانند مثال)انكار(
   جيـب آرزو؟ كـه مـرا       چگونه چـاك زنـم    «

 

  »ز دست تا به گريبان هزار فرسنگ اسـت        
 

   .)341: 1367رضانژاد،  (
  .يعني اين كار معقول نيست و بعيد است و من از انجام آن عاجزم

  .با سؤال قصد داريم عظمت چيزي را نشان بدهيم:  تعظيم.21
 ـ 
	�������ليِومِ  / أضاعونيِ وأي فتَىَ أضاعوا؟     «: عربي س201: 1372جـارم و امـين،      (» دادِ ثغَـرِ  و( ،

معنـي  . مرا از دست دادند و چه جوانمرد بزرگي را براي روز نبرد و بستن مرزهـا از دسـت دادنـد                    
  .شود از سياق جمله دريافت مي» بزرگ«

  : فارسي
  باز اين چه شورش است كه در خلق آدم اسـت؟          «

 

زـا و         هـ باز اين چه نوحه و چه ع اـتم اسـت   چ   »؟ م
 

  ).65: 1376زاده،  مقدم و اشرف يعلو (
ايـم، اشـاره    با سؤال قصد داريم به بزرگي آنچه از آن سؤال كـرده         : )بزرگ شمردن ( تفخيم   .22
  .كنيم

: 1363سـيوطي،  (» �49: كهـف / ؟ إلاّ أحـصها 
	����� ولا �������ما لِ هذا الكتِابِ لا يغادرِ    �«: عربي
254 .(  

كه هيچ كوچـك و بزرگـي را رهـا نكـرده مگـر      ) الشأني است   چه كتاب عظيم  (اين كتاب چه دارد     
  آنكه آن را بر شمرده است؟

 چون تـا كـسي     ، تعظيم هم وجود دارد    در تفخيم و افتخار الزاماً    : تفاوت افتخار و تعظيم و تفخيم     
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آوردن در برابـر وي واداريـم و          فـرود   توانيم ديگران را بـه سـر        يا چيزي را بزرگ جلوه ندهيم، نمي      
عمـوم و  ( تفخـيم و افتخـار وجـود نـدارد           اما در تعظـيم الزامـاً      ،انيم بدان بباليم و افتخار كنيم     تو  نمي

 تفخـيم، ايجـاد رعـب و وحـشت     ةانگيز. شمردن چيزي را داريم  قصد بزرگ  فقطو  ) خصوص مطلق 
تـوان   چنـد مـي    در افتخار نيز هـر    .اي وجود ندارد     اما در تعظيم چنين انگيزه     ،در وجود مخاطب است   

 موارد چنين نيست و بيشتر بـا  ة اما در هم،بعضي موارد ايجاد رعب و وحشت را در نظر داشت       در  
  .اي وجود ندارد  چنين انگيزهپذيرد كه در تفخيم و تعظيم الزاماً  اظهار فخر صورت ميةانگيز

 ه،جمل ـ. واداشتن مخاطب بر اقرار و اعتراف به امـري اسـت كـه نـزد او ثابـت اسـت                :  تقرير .23
 مثبـت صـريح، معطـوف و        ة جمل ـ دليـل  بـه همـين      ،آيـد   مـي    شـمار     ا معني تقرير، مثبـت بـه      همراه ب 
  :  اولة گون مثال برايشود، عليه آن واقع مي معطوف

   �2-1: شرح/ أ لمَ نشَرحَ لكَ صدرك ووضعَنا عنك وزِرك؟�
  تو برنداشتيم؟ ) دوش(ات را نگشاديم؟ و بار گرانت را از  آيا براي تو سينه

  :  دومةگونمثال براي 
هاي مرا به دروغ گرفتيد و حال آنكـه    آيا نشانه�84: نمل/ أ كذََّبتمُ بĤِياتيِ ولمَ تحُيطوُا بهِا علِما؟ً     �

 وارد بـر نفـي را بـراي انكـار تكـذيبي      ةبرخـي همـز  ). 253 :همـان (از نظر علم بدان احاطه نداشتيد؟     
 ؛شـود   نفي، اثبات مـي  منفي آمده است، نفيِةجملدانند كه متضمن معني نفي است و چون بر سر           مي

شـود    با تقريـر منفـي، مثبـت تلقـي مـي     ه، پس جمل،تواند بر آن عطف شود   مثبت صريح مي   ةلذا جمل 
بايد توجه داشت كه در پاسخ مثبـت بـه اسـتفهام تقريـري در فارسـي از لفـظ             ). 163: 2008قطبي،  (
  .و جواب آن بله و خير نيستشود   استفاده مي»بلي« و در عربي از لفظ »چرا«

  ). 253: 1363سيوطي، (» �36: زمر/ أ ليَس االلهُ بكافٍ عبده؟�«: عربي
  . »چرا خدا كافي است«: كه در جواب بايد گفت) استفهام تصديقي(اش كافي نيست؟  آيا خدا براي بنده

  :فارسي
  نگفتمت كه حـذر كـن ز زلـف او اي دل؟           «

 

  »ر زنجيـر  كشند در اين حلقه باد د       كه مي 
 

  ).133: 1379گودرزي، (
هـا را بـه    نامنـد و آن   مـي 43هـاي جانبدارانـه   اين نـوع سـؤالات را سـادوك و زويگـي پرسـش           «

 ةهـاي پرسـشي گوينـده عقيـد     در اين نـوع جملـه  . كنند  منفي تقسيم مي   ةمثبت و جانبداران  ة  جانبداران
كنـد و از      واب بيـان مـي    بـودن يـك ج ـ     خود را در مورد درست يا نادرست بودن يـا مثبـت و منفـي              

  ).62: 1382رضايي، (» شنونده انتظار دارد كه نظر او را تأييد نمايد

 
43 . Biased 
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  :)بسيار نمودن و نشان دادن كثرت( تكثير .24
   .)320: 1372عرفان، (» �4: اعراف/  أهلكَناها؟�	�����وكمَ منِ �«: عربي

   .ك كرديمچه تعداد روستا كه هلاك كرديم؟ يعني تعداد زيادي روستا را هلا
  :فارسي

  چند پويد به هواي تو ز هر سـو حـافظ؟          «
 

ــسي  ــا ملتمـ ــك يـ ــا بـ ــسر االله طريقـ   »يـ
 

  ).115: 1373شميسا،  (
  .آرزوي محال يا ممكن:  تمنيّ.25

  ).255: 1363سيوطي، (» �53: اعراف/ ؟فهَل لنَا منِ شفُعَاء�«: عربي
  .يمكنندگاني داشت كنندگاني داريم؟ يعني كاش شفاعت آيا شفاعت

  : فارسي
ــردد؟   « ــن گ ــس چم ــاين قف ــد ك ــي باش   ك

 

ــدر خــور كــار و كــام مــن گــردد        »ان
 

  ).114: 1373شميسا،  (
  .دادن مخاطب به كاري است هدف از اين استفهام توجه: دادن   تنبيه و توجه.26

رت را  پروردگـا ). 254: 1363سـيوطي،   (» �45: فرقان/ أ لمَ ترََ إلى ربك كيَف مد الظِّل؟َ       �«: عربي
 يعني نگاه كن او چگونه سـايه را گـستراند؛           ؛)استفهام تصديقي (نديدي كه چگونه سايه را گستراند؟       

  ). 255 :همان(» �26: تكوير/ فأَينَ تذَهبون؟َ�« مثل ،دادن به گمراهي يا توجه
  .رويد؟ يعني راهتان اشتباه است كجا مي
  : فارسي

  مبين بسيب زنخدان كه چاه در راه اسـت     «
 

  » كجـا؟ ، همي روي اي دل بدين شتاب   كجا
 

  ).143: 1359رجائي،  (
  توان آن را نوعي تواضع بـه        در اين نوع جملات اگر مخاطب خودِ گوينده باشد، مي         :  تواضع .27
  . آورد شمار

  ). 308: 1386قمي، (» ما أنا يا رب وما خطَرَيِ؟«: عربي
  .اوند ارزشي ندارممن كيستم و ارزشم چيست؟ يعني من در مقابل عظمت خد

  :فارسي
  كيم من و چه بود رزق همچو من موري؟        «

 

  »ام  كه بار خاطر اين هفـت آسـمان شـده         
 

  ).331: 1367رضانژاد،  (
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 با اين تفاوت كه انكـار را انكـار          ،آورند  مي   شمار   انكار به  ةبعضي توبيخ را از مجموع    :  توبيخ .28
وت اين دو بايد گفت در تـوبيخ، فعلـي كـه بعـد از ادات           در تفا . نامند  ابطال و توبيخ را انكار توبيخ مي      

 مخاطـب   دليلشد؛ به همين       انجام مي  نبايدمتكلم  ازنظر   كه   درحالي ،آيد، صورت پذيرفته    استفهام مي 
صـريح آن عمـل را نفـي     كند و در عين حال به طور ضـمني و غيـر          را به سبب انجام عمل توبيخ مي      

انـد   توبيخ را تقريع نيـز ناميـده     . كلم نفي عمل به طور صريح است      كند، اما در انكار ابطال هدف مت        مي
  ).252: 1363سيوطي، (

  ). همان(» �95: صافات/ أ تعَبدونَ ما تنَحتِوُن؟َ�«: عربي
  . يعني كارتان درخور سرزنش و توبيخ است؛)استفهام تصديقي(پرستيد؟  ايد مي آيا آنچه را كه تراشيده

  :فارسي
ــت رسـ ـ  « ــرو دس ــت ب ــه گفت ــد؟ك   تم ببن

 

  » چــــرخ بلنــــد،نبنــــدد مــــرا دســــت
 

  ).112: 1373شميسا،  (
  . فعلشةعاقبت و نتيج   سوءهتهديد فاعل ب:  تهديد و وعيد.29

مگـر پيـشينيان را هـلاك       ). 254: 1363سيوطي،  (» �16: 77مرسلات  / أ لمَ نهُلكِِ الأوليِن؟َ   �«: عربي
  .كنيم شايست هلاك مي  عمل ناةت ادام يعني شما را نيز در صور؛)استفهام تصديقي(نكرديم؟ 

  ).119: 1373شميسا،  (» خطاب به كودكي كه كار زشتي كرده استبروم بگويم؟ مثلاً«: فارسي
پـذيرد كـه     ها اين است كه دعا از جانب متكلمي صورت مي          مانند نهي است و تفاوت آن     :  دعا .30
ي، متكلم، فرودست خود را مورد خطـاب  كه در نهي حقيق  حالي  در،تر است   او از مخاطب پايين    ةمرتب

  ).255: 1363سيوطي، (دهد  قرار مي
  ). همان(» �155: اعراف/ أ تهُلكِنُا بِما فعَلَ السفهَاء؟�«: عربي

  . يعني ما را هلاك مكن؛)استفهام تصديقي(كني؟  آيا ما را به خاطر كار نادانان هلاك مي
  . او را راهنمايي كند،ال قصد دارد مخاطبگوينده با پرسيدن سؤ:  راهنمايي خواستن.31

  .)همان(» �30: بقره/ أ تجَعلُ فيِها من يفسدِها؟�«: عربي
 ما را در ايـن      ؛ يعني )استفهام تصديقي (كند؟    دهي كه آن را تباه مي       آيا در زمين كسي را قرار مي      

  .مورد راهنمايي كن
  .نظر است كردن شخص مورد  هدف از سؤال ملامت:  عتاب و سرزنش.32

  .)252همان، (» �16: حديد/ أ لمَ يأنِ للَِّذيِنَ آمنوُا أن تخَشعَ قلُوُبهم لذِكِرِ االله؟ِ�«: عربي
هايـشان بـراي يـاد خـدا خاشـع گـردد؟             انـد، دل    آيا وقت آن نرسيده كه كساني كه ايمان آورده        

  .)استفهام تصديقي(
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  :فارسي
  گهــي خوشــدل شــوي از مــن كــه ميــرم«

 

ــرده  ــرا م ــانيم؟ پ چ ــصم ج ــت و خ   »رس
 

  )63: 1376زاده،  مقدم و اشرف علوي (
تـري    سرزنش با لحـن ملايـم  لحن توبيخ شديدتر از سرزنش است و معمولاً: تفاوت توبيخ و عتاب 

 بالاتري نـسبت بـه مخاطـب    ةپذيرد كه مرتب  از جانب كسي صورت مي      توبيخ معمولاً  .گيرد  صورت مي 
  ).عموم و خصوص مطلق( اما هر سرزنشي توبيخ نيست ،ستدارد و هر توبيخي با سرزنش همراه ا

  ). 255: 1363سيوطي، (» �22: نور/ أ لا تحُبِونَ أن يغفرَِ االلهُ لكَمُ؟�«مثل : كردن  عرضه.33
 مغفـرت  ، يعني خدا با اين پرسـش   ؛)استفهام تصديقي (آيا دوست نداريد كه خدا شما را ببخشد؟         

  .كند خود را عرضه مي
هدف از اين سؤال اين است كه با مخاطب سر انس باز كنيم و او را به خـود           : ردنك مأنوس   .34

  .نزديك كنيم
  ). همان(» �17: طه/ وما تلِك بيميِنكِ يا موسى؟�«: عربي

 بلكـه قـصد   ،مراد خدا از سؤال طلب جواب نيـست      (و آن چيست كه در دست داري اي موسي؟          
  ).ي با او انس بگيرددارد موسي را به خود نزديك كند و موس

مثـل اينكـه امـروز روز خـوبي اسـت؟ و بـا           : گويد  در صف اتوبوس كسي به شما مي      «: فارسي
  ).118: 1373شميسا، (» شود جواب شما سر صحبت باز مي

  : گويد كنند؛ صفوي مي شناسان از اين معنا به عنوان نقش همدلي ياد مي زبان
 ياكوبـسن، هـدف برخـي از     ة گفت ـ ربنا ب . رتباطي است گيري پيام به سوي مجراي ا       در اين نقش، جهت   

 ارتباط شوند يا ارتباط را قطع كنند؛ برخـي ديگـر   ةها اين است كه ارتباط برقرار كنند، موجب ادام    پيام
؛ »شـنوي؟  الـو؛ صـدايم را مـي   « ماننـد    ،كردن مجراي ارتباط است      براي حصول اطمينان از عمل     عمدتاً

  .)34: 1373، صفوي (»ها چطورند؟ خانم و بچه«
  .كردن مخاطب است هدف مسخره: )تهكمّ( مسخرگي و استهزا .35

  ). 256: 1363سيوطي، (» �87: هود/ أ صلوتكُ تأَمركُ؟�«: عربي
 هـدف  ،)اسـتفهام تـصوري  (دهـد؟   دسـتور مـي   )به انجام ايـن كـار ناشايـست   (آيا نمازت تو را    

  .خواندن است  كردن نماز مسخره
  : فارسي

ــير جن « ــرا ش ــد؟   چ ــاه ش ــو روب ــي چ   گ
 

ــد؟   ــاه ش ــت كوت ــين دس ــنگش چن   »ز ج
 

  ).107: 1382صادقيان،  (
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 حرف نفي قرار داد بـدون آنكـه         ، به جاي ادات پرسشي آن     توان  ميكه  است  استفهامي  :  نفي .36
  .معناي جمله تغييري كند

  ). 116: 1996مطلوب، (» �60: الرحمن/ هل جزاء الإحسانِ إلا الإحسان؟ُ�« :عربي
  .اداش نيكي چيزي جز نيكي است؟ يعني پاداش نيكي چيزي جز نيكي نيستآيا پ

  :فارسي
ــردون شــكايت « ــافظ از جــور گ ــن ح   مك

 

ــدايي؟   ــار خ ــده ك ــو اي بن ــي ت ــه دان   »چ
 

  ).139: 1379گودرزي،  (
 يعني آن امر پذيرفتني نيـست، معقـول نيـست،       ،انكار به معني نپذيرفتن است    : تفاوت انكار و نفي   

 عمـوم و    ةالبته بين ايـن دو مـورد رابط ـ       .  نفي فقط دلالت بر منفي بودن جمله دارد         اما ،منطقي نيست 
 و بـالعكس  ندهاي انكار به معني نفي هـم هـست    يعني بعضي از نمونه؛خصوص من وجه وجود دارد  

  .و بعضي انكارها به معني نفي نيستند و بالعكس
ند ميـان نفـي و انكـار تفـاوتي           هرچ ،شناسي نيز اين معني مورد توجه قرار گرفته است          در زبان 
 بـه   ؛ امـا بـه جـاي پرسـيدن        ،بـرد  كـار    استفهامي بـه   ةتوان جمل   مي«:  لاينز معتقد است   .اند  قائل نشده 

44اصطلاح استفهام انكاري
واقـع تأكيـد كـرد كـه مفـاد       در اما، يعني به ظاهر استفهام كرد؛طرح كرد 

 »پايـدار در منطقـه خواهـد انجاميـد؟        گويد اين مذاكرات بـه صـلح          چه كسي مي  : استفهام منفي است  
  .)246: 1383لاينز، (

  .داشتن از كار باز:  نهي.37
  .)255: 1363سيوطي، (» �13: توبه/ أ تخَشوَنهَم فأَاللهُ أحقُّ أن تخَشوَه؟�«: عربي
 يعنـي  ؛)استفهام تصديقي(تر است كه از او بترسيد؟  ترسيد در حالي كه خدا شايسته     ها مي  از آن 

  . نترسيدها از آن
  : فارسي

  جانا كجا خواهي شدن؟ كي باز خواهي آمدن؟       «
 

  »دم زدن هرگز مرا نبود بقا بي روي تو يك
 

  ). 353: 1367رضانژاد،  (
  . يعني مرو؛استفهام اول به معني نهي است

آوري  و هـدف يـاد  ) 254: 1363سـيوطي،   (» .در آن نـوعي اختـصار هـم هـست         «: آوري   ياد .38
  .مطلب گذشته است

   .�1: فيل/ أ لمَ ترََ كيَف فعَلَ ربك بأِصحابِ الفيِل؟ِ�: بيعر

 
44 . Denial Question 
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آوريـد    يعني بـه يـاد   ؛)استفهام تصديقي( چه كرد؟   سوار  مگر نديدي كه پروردگارت با سپاه فيل      
  .آنچه خدا با آن سپاه كرد

 بـا  گرفتن از مخاطب اسـت كـه معمـولاً    در تقرير هدف اعتراف و اقرار : تفاوت تقرير و يادآوري   
 متكلم تعمـدي نـدارد كـه    ،همراه است، اما در يادآوري  ) نه و نخير   (»كلا« و   »لا«يا  ) چرا (»بلي«پاسخ  

  . لحن تقرير شديدتر استمعمولاً. ياد آوردن مطلب گذشته است  بلكه هدف به،پاسخي بشنود
  
  گيري نتيجه. 5
مـلات زبـان بايـد از قابليـت         ج ةها معتقد بودند كـه هم ـ       شناسان و فلاسفه پس از اينكه سال         زبان .1

تـوان صـدق      صدق و كذب برخوردار باشند، سرانجام با ظهور آستين به اين نتيجه رسيدند كه نمي              
بهـره   اي از جملات وجود دارد كه از ايـن قابليـت بـي          بلكه دسته  ، جملات اسناد داد   ةو كذب را به هم    

پژوهان عربـي    كه بلاغتهستند) ياعم از طلبي و غيرطلب    ( و اين جملات همان جملات انشايي        هستند
 . سخن به ميان آورده بودندها از ابتدا در علم معاني از آن

ــه .2 ــان اســت،    از آنجــا كــه اســتفهام از پركــاربردترين جمل هــا در ميــان گويــشوران يــك زب
اند و نگاه آنان به ايـن مقولـه در          خود بدان توجه كرده    ةشناسان هريك به نوب     پژوهان و زبان    بلاغت

  . طي با هم تلاقي دارد و در مواردي هم متفاوت استنقا
ست كه معني اصلي و معـاني فرعـي          ا  جايگاه استفهام در بلاغت، در علم معاني و بخش انشا          .3

شناسـي در علـم     امـا در زبـان    ،گيـرد   بحث قرار مي   عنوان يكي از انواع انشاي طلبي مورد       استفهام به 
  .شود اين مقوله پرداخته ميهاي گفتاري به  كاربردشناسي در بخش كنش

رفتـه در متـون      كـار  هـاي پرسـشي بـه        بررسي معاني استفهام در بلاغت، بيشتر جمله       ة حوز .4
 ة ولـي زمين ـ ،شود  اعم از قرآن و حديث و نظم و نثر است و كمتر به زبان روزمره توجه مي       ،فصيح

و كمتـر بـه متـون       شناسي بيشتر زبان رايج گفتاري گويـشوران اسـت            بررسي اين مبحث در زبان    
  .شود  اعم از داستان و نمايشنامه و ديگر متون ادبي استناد مي،نوشتاري

انجامـد و     پذيري متن مـي      در بلاغت، بازشناسي معاني فرعي استفهام به افزايش ميزان تأويل          .5
 امـا در  ، پرسـشي چنـدين احتمـال معنـايي اسـتنباط كنـد           ةدهـد از يـك جمل ـ       به مخاطب امكـان مـي     

 بـه  شـود و ثانيـاً    پرسـشي توجـه مـي      ةسازي مقصود موردنظر از جمل       به شفاف   اولاً شناسي  زبان
  .شود نشان داده نميهيچ تمايلي هاي پرسشي  گسترش معاني غيرمستقيم جمله

 در بلاغت به مقتضاي حـال و        ؛مشاهده است   هايي نيز قابل    هاي مذكور همانندي     با وجود تفاوت   .6
 تفاوت در نـام، بـه يـك اصـل     با وجودشود كه هر دو  ي توجه ميدر كاربردشناسي به شرايط اقتضاي    
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 ة استفهام از ظاهر خـود كـه حـاكي از خواسـت            ةگاه به سبب حالات نفساني مخاطب، جمل      . گردند  بازمي
  .كند قيم ديگري دلالت ميتو بر معاني غيرمس  عدول،گوينده از شنونده براي كشف يك مجهول است

 تـصديقي همـان   م پرسش به تصور و تصديق است كـه پرسـشِ          از موارد تشابه ديگر، تقسي     .7
  . تصوري معادل پرسش از اشيا است خير و پرسشِياپرسش بلي 

شناسـان يكـسانند،      پژوهـان و زبـان       چند مورد از معاني غيرمستقيم پرسش از نظـر بلاغـت           .8
 ،ترغيـب / ويق تـش  ،همـدلي / كـردن    مـأنوس  ، جانبدارانه ةجمل/  تقرير ؛ مثل هرچند در نام تفاوت دارند    

  .استمشترك  ،خواهش و معني استفهام انكاري كه بين دو حوزه/ امر
انـد و ايـن    پژوهـان متعـرض آن نـشده     كه بلاغتشدهشناسي معرفي    معناي تعارف در زبان    .9

 ،پژوهـان    كـار بلاغـت    ة زبـان روزمـره و حـوز       ،شناسان   كار زبان  ة كه حوز  اين دليل است  شايد به   
  .ذكور در زبان روزمره نمود دارد و معني م استمتون فصيح

 به غير از معاني مذكور در دو مورد قبل، ساير معاني ذكرشـده در مـتن، در بلاغـت مـورد              .10
  .اند شناسي مغفول مانده  ولي در زبان،اند توجه قرار گرفته

شناسـي اسـتنتاج     در زبـان  كـه هاي تشخيص اين معاني فرعـي بايـد گفـت          در ارتباط با راه    .11
ها حاصل تعامل ميان گوينـده و شـنونده اسـت كـه بـراي ايـن منظـور          گفت   كنش يرمستقيمِمعاني غ 

اي  زمينـه  ها، اصول همگاني همكاري در مكالمه، وجود اطلاعات پـيش           گفت   كنش ةهايي مانند نظري    راه
در . شنونده مشترك است و توانـايي شـنونده بـراي اسـتنتاج وجـود دارد             واقعي كه ميان گوينده و    

 آنچـه  . اصل تبادر است كه بيشتر مربوط به خواننده استةي نيز استنتاج اين معاني بر پاي      زبان عرب 
 ة گـاه يـك جمل ـ  ، زيـرا در اين ميان مورد توجه هر دو گروه بوده است بافـت و سـياق جملـه اسـت          

 معنـي  ، پرسشي است اما همين جمله اگر در بافت ديگري استعمال شـود       ،استفهامي در بافتي خاص   
  .كند  و بر يكي از معاني غيرمستقيم دلالت ميدهد ميرا از دست پرسشي خود 

 كـاربرد معـاني غيرمـستقيم    ةاند انگيـز   از ديگر مواردي كه هر دو گروه به آن اشاره داشته          .12
هـا در   كـه ايـن انگيـزه   ... دادن مخاطـب و      از جمله ادب، ايجاز، اشاره به وضوح امر، مـشاركت          ،است

  .ترند بلاغت عربي گسترده
توان بـه ايـن مـورد اشـاره كـرد كـه             اين موضوع مي   ةشناسان دربار   هاي زبان   ي  آور   از نو  .13
هاي بياني، منظـوري و تـأثيري         گفت سه كنش با نام      گفت براي هر پاره      كنش ةشناسان در نظري    زبان

  .پژوهان ديده نشد در نظر گرفتند كه چنين تقسيمي در مطالعات بلاغت
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  ها پي نوشت. 6
1. utterance 
2. Ludwig Wittgenstein 
3. essentialism  
4. positivism  

5. atomic  
6. speech Act Theory  

7. descriptive Fallacy  
8. verificationist Theory 

9. constatives 

10. performatives  

11. happy 

12. unhappy  

13. felicitus 

14. felicity Conditions 

15. participants 

16. declarative Sentences 

17. truth-conditions 

18. locutionary Act 

19. illocutionary Act 

20. force 

21. perlocutionary Act 

22. illocutionary Force 

23. indirect Speech Acts 

24. interactivity 

25. context-dependency 

26. primary 

27. non-literal 

28. secondary 

29. literal 

30. sentenc Meaning 

31. speaker Meaning 

32. sentence Type 

33. directives 

34. cooperative Conversation 

35. inference 

36. rhetorical Questions 

37. exam Questions 

38. guess Questions 

39. surprising Questions 

40. expositive Questions 
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41. assertion 

42. tag Question 

43. biased 

44. denial Question 
  منابع. 7

  .قرآن كريم •
  .الشهداء سيد:  قم.البلاغه الواضحه). 1372. (جارم، علي و مصطفي امين •
 .گام نو: تهران.  حسين صافية ترجم.شناسي ه به زباناز فلسف). 1384. (چپمن، شيوان •

:  تهران.1 ج. فرهنگ بلاغي ادبي اصطلاحات، تعبيرات و مفاهيم). 1368. (القاسم فر، ابو راد •
  .اطلاعات

  .دانشگاه شيراز: شيراز. 3 چ. معالم البلاغه در علم معاني و بيان و بديع). 1359. (خليل ي، محمديرجا •
  .الزهراء: تهران. اصول علم بلاغت در زبان فارسي). 1367 (.رضانژاد، غلامحسين •
ــي  • ــه «). 1382. (رضــايي، وال ــي جمل ــي   كاربردشناس ــان فارس ــشي در زب ــاي پرس ــ. »ه  ةمجل

  .78-59 صص ،2، ش 18س . شناسي زبان
 مصطفي البابي الحلبي و:  مصر.مفتاح العلوم). م1937. (بكر ابي سكاكي، ابويعقوب يوسف بن •

 .أولاده

 سيدمهدي حائري ةترجم. الإتقان في علوم القرآن ).1363. (الرحمن الدين عبد جلالسيوطي،  •
 .كبير امير: تهران. 2ج . قزويني

 .ميترا: تهران. 2 چ . معاني).1373. (شميسا، سيروس •

  . علميهةحوز: قم. 3 چ ،2 ج .آئين بلاغت). 1368. (امين شيرازي، احمد •
  . الرسولةريحان:  يزد.ر معاني و بيانطراز سخن د). 1382. (علي صادقيان، محمد •
 .چشمه: تهران .1 ج .شناسي به ادبيات از زبان). 1373. (صفوي، كوروش •

 .هجرت: قم. 2ج . )المعاني تفتازاني شرح فارسي مختصر(ها  كرانه). 1372. (عرفان، حسن •

  .سمت: تهران. معاني و بيان). 1376. (زاده مقدم، محمد و رضا اشرف علوي •
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 مطالعات و ةمؤسس:  تهران.نقد في مسائل بلاغيه هامه  و�����). 1365. (مدفاضلي، مح •
  .تحقيقات فرهنگي


�مركز : هقاهر .���
	� �الاستفهام بين النحو ). م2008. (قطبي، طاهر عبدالرحمن •���� ����� �.  
  .قدياني: تهران. 21  چ.كليات مفاتيح الجنان). 1386. (قمي، شيخ عباس •
  .ظفر:  قم.حافظ از ديدگاه فنون بلاغي). 1379(. گودرزي، محمود •
  .گام نو: تهران.  حسين والهةترجم. شناختي اي بر معناشناسي زبان مقدمه). 1383. (لاينز، جان •
  . لبنان�#"!�: بيروت. 2 چ .تطورها  وةالبلاغيمعجم المصطلحات ). م1996. (مطلوب، احمد •
 . نوفلةمؤسس: بيروت. 6 چ .الآباء والبنون). م1972. (نعيمه، ميخائيل •

  .گام نو: تهران.  فريدون فاطمية ترجم.هاي فلسفي پژوهش). 1380. (ويتگنشتاين، لودويگ •
: قـم .  محمود خورسـندي و حميـد مـسجدسرايي   ةترجم. ���
	�جواهر ). 1384. (هاشمي، احمد  •

  .حقوق اسلامي
: تهـران .  تـوانگر   محمد عمـوزاده و منـوچهر      ةترجم. كاربردشناسي زبان ). 1387. (يول، جورج  •
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